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 "قاعده "میسور 

 لایسقط المیسور بالمعسور          بحجة   الإجماع   و   المأثور 

***** 

ب شرعی به  این قاعده کلی فقه
ّ
، در افعال مرک

کار می رود. بنا بر این قاعده، اگر دلیل معتبری 

ب شرعی به خاطر بر ساقط شدن یک فعا
ّ
ل مرک

عدم امکان یک جزء یا یک شرط آن، دلالت 

کند، یا دلیلی معتبر بر عدم سقوط آن فعل 
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ب به خاطر عدم امکان جزء یا شرط آن 
ّ
مرک

 دلالت کند، باید به آن دلیل معتبر عمل شود.

امّا اگر دلیل معتبر خاص ی بر سقوط یا عدم 

ب به خاطر   عدم امکان 
ّ
سقوط آن فعل مرک

، در حقق یک جزء یا شرط آن در میان نباشدت

 یسور" می رسد.این حالت، نوبت به "قاعده م

 متن قاعده یادشده به این صورت است:

 "لایسقط المیسور بالمعسور".

غیر است، به خاطر آنچه  مقدور یعنی : آنچه 

 است، ساقط نمی شود.مقدور 
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 دلائل قاعده میسور 

کلی، به  فقهای اسلام، برای اثبات این قاعده

 دلائل ذیل تمسّک جسته اند:

 استدلال به احادیث

در این زمینه، سه حدیث معروف وجود دارد که 

برخی از آنها مرسله هستند، ولی فقها به خاطر 

عمل اصحاب به این روایات و شهرت آنها، قائل 

 به جبران ضعف سند آنها شده اند.

 مورد، چنین می نویسد:این شیخ انصاری در 
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اسنادها مجبور باشتهار التمسك بها و ضعف "

بین الاصحاب في أبواب العبادات كما لا يخفى 

 ."على المتتبع

یعنی: ضعف اسناد این روایات، با شهرت تمسّک 

به آنها در میان اصحاب در ابواب عبادات، 

جبران می شود، چنانکه این امر، بر اهل 

 تحقیق، پوشیده نیست.

اعد محقق بجنوردی نیز، در کتاب "قو 

 فقهیه"چنین می گوید:

 هذه الروايات الثلاث لكثرة اشتهارها بین الفقهاء "
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و عملهم بها لا يحتاج إلى التكلم عن سندها أو 

بالضعف ، و عمدة الكلام هو  االاشكال عليه

 ."التكلم في دلالتها

زیاد یعنی: این روایت سه گانه، به خاطر شهرت 

حادیث، آنها در نزد فقها و عمل آنان به این ا

نیازمند گفتگو در باره سند آنها یا اشکال بر آنها 

به خاطر ضعیف سند نیستند، بلکه برای روشن 

 شدن دلالت و محتوای آنها باید بحث کنیم.

 احادیث مذکور عبارتند از:

 



8 
 

 حدیث اول 

 سخن امام علی علیه السلام در حدیث مشهور:

 ."الميسور لا يسقط بالمعسور "

 لی، محقق آشتیانی()تعلیقات غوالی اللآ

یعنی: امر مقدور به خاطر امر غیر مقدور، 

 ساقط نمی شود.

 حدیث دوم

 سخن امام علی علیه السلام در روایت ذیل:

 )همان منبع(  ."ما لا يدرك كله لا يترك كله"
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یعنی: آنچه کلّ آن تحقق نمی آید، نباید همه آن 

 ترک شود.

 حدیث سوم

 یت ذیل:سخن رسول گرامی اسلام )ص( در روا

أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، "

فقال رجل : أ كل عام يا رسول الله ؟ فسكت 

صلى الله عليه و آله حتی قالها ثلاثا. فقال 

رسول الله صلى الله عليه و آله : لو قلت نعم 

لوجبت و لما استطعتم ثم قال صلى الله عليه و 

قبلكم  آله : ذروني ما تركتم فانما هلك من كان
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بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم .فإذا 

أمرتكم بش يء فأتوا منه ما استطعتم و إذا 

 ." نهيتكم عن ش يء فدعوه

 سنن بيهقی(و )صحیح مسلم، کتاب الحج؛ 

یعنی: ای مردم، خداوند حج را بر شما واجب 

 فرموده است، پس حج را به جا آورید.

به جا مردی گفت: آیا در هرسال باید حج را 

بیاوریم. پیامبر )ص( سکوت کردند، تا اینکه آن 

 مرد سه بار سؤال خود را تکرار کرد.

 آنگاه فرمود: اگر در جواب بگویم:آری، این امر 
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بر شما واجب می شود در حالی که توان آن را 

 ندارید.

سپس فرمود: آنچه را گفته نشد رها کنید )یعنی 

رادی قبل زیاد پرسش در باره جزئیات نکنید(. اف

از شما به خاطر زیاد پرسیدن و اختلاف با 

 پیامبرانشان، هلاک شدند. 

هرگاه شما را به چیزی امر کردم، آن را به اندازه 

توانتان انجان دهید، و هرچه را نهی کردم، 

 واگذارید.
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 استدلال به اجماع

محقق بجنوردی  در  "القواعد الفقهیة"  چنین 

 می نویسد:

اق على ان الامر المتعلق بمركب الإجماع و الاتف"

لا يسقط بصرف تعذر بعض اجزائه أو تعسره 

بل يكون ما عدا ذلك الجزء المتعذر باق على 

مطلوبيته و وجوبه ، و الانصاف ان الاجماع على 

هذا العنوان العام و ان لم نتحققه و لكن لا 

سبيل إلى إنكاره بالنسبة إلى بعض مصاديقه و 

 ".ل الحج و الصلاة صغرياته خصوصا في مث
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یعنی: اجماع و اتفاق نظر فقها بر این که امر 

متعلق به افعال مرکب شرعی به خاطر نامقدور 

بودن اجزاء آن ثابت است، بلکه مابقی اجزاء آنها 

که مقدور و میسور هستند، بر مطلوبیت و 

وجوب خود باقی می مانند. انصاف این است که 

، گرچه ما آن را بر عنوان عام یادشده این اجماع

تحصیل نکرده ایم، ولی راهی برای انکار آن ، 

نسبت به بعض ی از مصادیق و صغریات آن، 

 .وجود ندارد خصوصا در مثل حج و نماز
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در عین حال، برای اثبات این قاعده، جمعی از 

فقهاء، به دلائل دیگر یادشده در ذیل، تمسّک 

 جسته اند: 

 استصحاب ، -الف 

 اطلاق دلیل ، -ب 

شامل هر دو حالت زیرا دلائل  مرکبات شرعیه 

آنها با جزء یا  انجاممی شود: حالت مقدور بودن 

شرط یا شرط آنها، و حالت عدم مقدور بودن 

 جزء.
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روشن است که اگر دلیل اخیر را که اطلاق دلیل 

است بپذیریم، نوبت به اصل عملی در اینجا که 

استصحاب است نمی رسد. زیرا ، اصل در 

مورد تمسّک قرار می گیرد که دلیل شرعی  صورتی

به عبارت دیگر، دلیل، حاکم بر  در میان نباشد.

 اصل است.

****** 
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 ""عدم ضمان الأمین هقاعد

ا و إجماعا سوی الیمین  لیس هنا ش ئ علی الأمین         نص 

***** 

قاعده ضمان امین به این معناست که اگر 

ت تلف گردد، امانتی در نزد او قرار داده شده اس

ضامن آن نخواهد بود و چیزی بر او نیست، مگر 

 اینکه در نگهداری آن تعدّی یا تفریط کرده باشد.

 دلائل این قاعده

ه  ذیل 
ّ
 فقهاء  برای اثبات  این قاعده ،  به  ادل
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 استدلال نموده اند:

 استدلال به قرآن

آیه ای که به آن تمسّک شده است، از سوره 

 به شرح ذیل است: 19توبه، آیه شماره 

حِيمٌ " ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
ُ غ

 
 مِن سَبِيلٍ وَاللّ

َ
سِنِین حم

ُ م
ى الْ

َ
 ."مَا عَل

 ی نیست.راه چیه کوکارانین علیه بریعنی: 

 استدلال به احادیث

در اینجا به برخی از روایاتی که در این زمینه 

 مطرح گردیده ، اشاره می نماییم:
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 حدیث اول 

المستدرک،  سخن امام علی علیه السلام در کتاب

از کتاب دعائم الاسلام، به نقل کتاب الودیعة، 

   به شرح ذیل:

 ."لیس علی المؤتمن ضمان"

یعنی: بر شخص ی که امانت دار است، ضمانتی 

 نیست.

 حدیث دوم

 سخن امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب وسائل:
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ة من أصحابنا ، " محمد بن یعقوب ، عن عد 

د د ، عن محم  بن یحیی ، عن  عن أحمد بن محم 

غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه 

تي 
ُ
السلام: ان أمیر المؤمنین عليه السلام ا

لثياب فضاعت ، بصاحب حمام وضعت عنده ا

 .": انما هو امینفلم يضمنه ، و قال

یعنی: محمد ابن یعقوب، از گروهی از اصحاب 

ما، از احمد ابن محمّد، از محمّد ابن یحیی، از 

بن ابراهیم، از امام صادق علیه السلام غیاث ا

از امام علی علیه السلام، در مورد به نقل 

صاحب حمّام عمومی که نزد آن حضرت آورده 
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شد و شخص ی لباس خود را در نزد او قرار داده 

بود و آن لباس گم شده بود. وی را ضامن 

 . او امانت دار بوده است ندانست و فرمود:

 حدیث سوم

علیه السلام در وسائل الشیعة،  سخن امام باقر

 کتاب الودیعة:

د ، " ی بن محم 
 
د ، عن معل عن الحسین بن محم 

عن حسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن 

بي جعفر عليه السلام في حديث حدثه ، عن أ

: و سألته الذي يستبضع المال فيهلك أو قال
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يسرق أ على صاحبه ضمان ؟ فقال ليس عليه 

 ."ن الرجل أميناغرم بعد ان يكو 

ی ابن محمد، 
ّ
یعنی: از حسین ابن محمد، از معل

از حسن ابن علی، از ابان ابن عثمان، از راوی 

حدیث، از امام باقر علیه السلام که راوی گفت: 

 از آن حضرت سؤال کردم در باره شخص ی که 

مالی را به عنوان امانت می پذیرد سپس آن مال 

آیا بر او تلف می شود یا دزدیده می شود، 

ضمانت است؟ فرمود: بر او غرامت واجب 

 نیست بعد از آنکه مرد امانت داری بوده است.
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 حدیث چهارم

سخن امام صادق علیه السلام در وسائل 

الشیعه، کتاب الدیات، ابواب موجبات الضمان، 

 :9، حدیث 91باب 

عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه "

فغابت بولده  السلام في رجل استأجر ظئرا

سنین ، ثم انها جائت به فانكرته امه ، و زعم 

أهلها انهم لا يعرفونه ، قال عليه السلام: ليس 

 ." عليها ش يء، الظئر مأمونة

 یعنی: از سلیمان ابن خالد ، از امام صادق )ع( 
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در باره مردی که دایه ای را استخدام کرد، پس 

 آن دایه به همران فرزند آن مرد غائب شدند،

سپس او فرزند را آورد ولی مادر او منکر آن شد 

که فرزند اوست و خانواده مادر نیز گفتند او را 

امام علیه السلام فرمود: بر آن نمی شناسند. 

 دایه چیزی نیست، زیرا دایه امانت دار است.

 حدیث پنجم

سخن امام علی علیه السلام در کتاب المستدرک، 

 الاسلام:کتاب الودیعه، به نقل از دعائم 

 ."صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان"
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یعنی: کس ی که ودیعه ها را نگاه می دارد، امانتدار 

 است.

معروفی است که فقهاء به شرح حدیث در اینجا، 

 ذیل آورده اند:

 ."لیس علی الأمین إلا الیمین"

 بر فرد امانتدار غیر از سوگند، چیزی نیست. 

 استدلال به سیره عقلاء و اجماع

ای اثبات قاعده عدم ضمان امین، به سیره بر 

عملی عقلاء از مذاهب و ادیان مختلف، 

استدلال شده است. زیرا آنان بر عدم ضمانت 



25 
 

فرد خیّر و امانتدار، اذعان دارند، مگر اینکه 

یا سهل انگاری او در نگاهداری امانت، به  تعدّی

 اثبات برسد.

 بر این اساس، فقهاء اسلام نیز، به این قاعده

به آن در ابواب مختلف تمسّک جسته اند و 

فقهی مانند ابواب ودیعه، اجاره، دیات، و ضمان 

 و غیر آنها استدلال نموده اند.

****** 
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 هقاعد

 "موضوعات در واحد  "خبر 
 

 :هل خبر الواحد في الموضوع     معتبر أم  لا  ؟   فعن   جموع

نة  الْحققةالنقض  ب و        ابن صدقة    لما  روی إنکاره  البی 

 الأبرار          إثباته       لمثبت        الأخبار  و   عن جماعة من

ة الولاة و الکتاب      
 
 و   سیرة  الأنام  و  الأصحاب     من سن

***** 

 بحث  در باره  حجیّت خبر واحد  به  دو  بخش 

 تقسیم می شود:
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بخش اول، بحث از حجیّت خبر واحد در احکام 

است ،  که  در علم اصول فقه ، مطرح  شرعی 

 می گردد.

بخش دوم، بحث از حجیّت آن در موضوعات 

است، که در علم قواعد کلی فقه، مورد بحث 

 قرار می گیرد.

جمعی از فقهاء، قائل به حجیّت خبر واحد در 

موضوعات هستند، و گروهی دیگر، منکر آن 

 شده اند.
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افقان دلائل   قاعدهمو

ت این قاعده اذعان دارند، کسانی که به حجیّ 

برای اثبات مدّعای خود، به قرآن، حدیث و سیره 

 عقلاء استدلال نموده اند.

 استدلال به قرآن

منظور این گروه، آیه ششم از سوره حجرات 

 بدین شرح است:

هَا   ا"ی يُّ
َ
ذِينَ  أ

َّ
وا  ال

ُ
مم  إِن    آمَن

ُ
اسِقٌ   جَاءك

َ
بَأٍ    ف

َ
 بِن

صِ 
ُ
ن ت

َ
وا أ

ُ
ن بَيَّ

َ
ت
َ
ى ف

َ
بِحُوا عَل صم

ُ
ت
َ
ةٍ ف

َ
مًا بِجَهَال وم

َ
 يبُوا ق
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َ
ادِمِین

َ
مم ن

ُ
ت
م
عَل

َ
 ."مَا ف

، هر گاه کسانی که ایمان آورده اید یایعنی: 

و بررس ی  قیشما آورد تحق یبرا ی خبر  یفاسق

 خسارتی یبه قوم ینادان یمبادا از رو  د،یکن

 .شوید مانیاز کار خود پش بعد از آن،و  دیرسان

آیه برای اثبات قاعده مذکور، استدلال به این 

 مبتنی بر اعتبار مفهوم وصف است. 

اینکه شأن نزول آیه یادشده در خصوص 

  تأیید  را  مذکور   ، قول  موضوعات بوده است

 می نماید.
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 استدلال به احادیث

 حدیث اول 

روایت امام باقر علیه السلام در کتاب وسائل 

الشیعه، کتاب الصوم، ابواب احکام شهر 

 :9، حدیث 8، باب رمضان

عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه " 

السلام قال : قال أمیر المؤمنین عليه السلام : 

إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل 

 ."من المسلمین
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یعنی: از محمد ابن قیس، از امام صادق علیه 

السلام که فرمود: هرگاه هلال را رؤیت کردید، 

 شاهد عادلی از مسلمین برافطار کنید، یا هرگاه 

 د.این امر شهادت دا

 حدیث دوم

سخن امام علی علیه السلام در کتاب وسائل 

، حدیث 3الشیعه، ابواب الأذان و الاقامة، باب 

 دوم:

عن عيس ی بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن " 

 المؤذن "    : قال    عليه السلام   علي عن    جده
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  ."مؤتمن و الامام ضامن

ی: از عیس ی ابن عبدالله، از پدرش، از جدّش، یعن

 از امام علی علیه السلام که فرمود:

ن، مورد اعتماد است، و امام ضامن است.
ّ
 مؤذ

ن 
ّ
این حدیث، بر جواز اعتماد نسبت به مؤذ

دلالت مورد اطمینان که اوقات نماز را می داند، 

 .دارد

 حدیث سوم

سخن امام صادق علیه السلام در وسائل 

 ه، کتاب الوکالة، باب دوم، حدیث اول:الشیع
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عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه "

ل آخر على وكالة في امر من 
 
السلام في رجل و ك

الامور و اشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل 

فخرج لامضاء الامر ، فقال اشهدوا اني قد 

 . عزلت الفلان عن الوكالة

 
 
ل ثم قام عن قال )ع( : نعم ان الوكيل إذا و ك

الْجلس فأمره ماض ابدا و الوكاله ثابتة حتی 

  "يبلغه العزل عن الوكالة بثقة

یعنی: از هشام ابن سالم، از امام صادق )ع(  در 

 امور   از  در امری   به فرد دیگری   که مردی  باره 
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وکالت داد و دو شاهد نیز، بر این امر گرفت. 

آن رفت. وکیل او برای انجام امر مذکور بیرون 

مرد گفت: شاهد باشید که من او را از وکالت 

 عزل کردم.

امام فرمود: آری، اگر وکیل توسط شخص ی 

وکالت گرفت و از مجلس خارج شد، کار او 

ق 
ّ
قانونی و شرعی است، تا زمانی که از طریق موث

 به وی ابلاغ شود که از وکالت عزل شده است. 

 استدلال به سیره عقلاء

 برای اثبات این قاعده، به سیره گروهی از فقهاء،
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  عقلاء استدلال نموده اند. 

محقق مامقانی در کتاب  "تنقیح المقال"  چنین 

 می گوید:

ان طريق الاطاعة موكول إلى العقل و العقلاء و "

نريهم يعتمدون في امور معاشهم و معادهم على 

كل خبر يثقون به من أي طريق حصل لهم الوثوق 

 . " و الاطمينان

عقلاء سیره اه به سوی اطاعت، مبتنی بر عقل و ر 

آنها در امور دنیا و آخرت است. ما می بینیم که 

هر خبر معتبر از هر طریقی که برای  خود، به
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آنان  اطمینان  و  وثوق  حاصل شود ،  اعتماد 

 می کنند.

 دلائل مخالفان قاعده

معارضان قاعده حجیّت خبر واحد در 

 یل تمسّک جسته اند:موضوعات نیز، به دلائل ذ

 دلیل اول 

روایت مسعدة ابن صدقة در وسائل الشیعه، 

کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب چهارم، 

 :4حدیث 
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عن أبي عبد الله علیه السلام قال : و الاشياء "

كلها على هذا حتی يستبین لک غیر ذلک أو تقوم 

 ."به البينة

د: همه یعنی: از امام صادق علیه السلام که فرمو 

چیز به این منوال است تا اینکه غیر آن برای تو 

معلوم شود و یا بیّنه )شاهدان عادل( بر خلاف 

 آن گواهی دهند.

وجه استدلال به این حدیث از نظر مخالفان 

قاعده مذکور این است که گفته اند: اگر خبر 

واحد در موضوعات معتبر بود، امام علیه 
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نکه بیّنه را بیان السلام آن را بیان می کرد، چنا

 فرموده است. 

 ستدلالاپاسخ به این 

در جواب این سخن، گفته می شود که حدیث 

یادشده در صدد حصر راه های معرفت نیست، 

زیرا در اینجا راه های دیگری نیز وجود دارد که 

فاق همه فقهاء می باشد، مانند اعتبار 
ّ
مورد ات

 سخن صاحب "ید".

 دلیل دوم

 ه این است که می گویند: اگر دلیل دیگر این گرو 
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دیگر نیاز خبر واحد در موضوعات حجّت بود، 

به تعدّد بیّنه در خصوص موضوعات نبود. پس 

 حکمت تعدّد شاهد عادل، برای چیست.

 پاسخ به این استدلال

در مقام جواب به این استدلال گفته می شود: 

مدارک و دلائل حجیّت بیّنه، نوعا ناظر به 

حقوقی است. زیرا اینگونه قضایا قضایای مالی و 

منجر به نزاع و اختلاف، و در نتیجه، لزوم حکم 

 حاکم می گردد.



40 
 

بنا بر این، حجّت در این زمینه از نظر علم 

حقوق و قضاء برای فصل خصومت و دعاوی در 

محاکم و نزد قضات، باید امری مقبول و قانونی 

 باشد.

****** 

 

 

 

 

 



41 
 

  هقاعد

 ""ما یضمن بصحیحه

 ل  ما  یضمن  من  سلیمه    یضمن بالإجماع من سقیمهو  ک 

***** 

 نصّ قاعده یادشده بدین شرح است:

 "مایضمن بصحیحه، یضمن بفاسده".

مضمون است، به آن یعنی: هرچه به صحیح 

 فاسد آن نیز، مضمون است.

معنا و مفهوم این قاعده این  است که هر 

عقدی که در صورتی که صحیح باشد ضمانت 
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در صورتی که فاسد باشد هم ضمانت دارد، 

 خواهد داشت، و بالعکس.

بنا بر این، عقودی که در آنها مال به ازاء مال 

داده می شود و در صورت صحّت آن مجّانی  

نیست، مشتری یا مستأجر و امثال آنان حق 

ندارند در صورت فساد آن عقود، به خاطر 

 فساد عقد، خود را مبرّای از ضمانت بدانند.

ینگونه موارد، عقد فاسد هم مانند عقد در ا

 صحیح، ضمانت آور است.

 به عبارت دیگر، آنچه در ضمن عقدی که بعدا 
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معلوم می شود فاسد بوده اخذ می شود، هدر 

نمی رود بلکه گیرنده ضامن آن می باشد. یعنی 

آنچه قبض می شود با وجود اعتباریش بر ذمّه 

حبش قابض  است و تا مادامی که آن را به صا

باز نگرداند، ذمّه او مبرّا نمی گردد، خواه عقدی 

که خوانده شده صحیح بوده یا فاسد بوده 

 باشد.

 دلائل این قاعده

ه ذیل 
ّ
فقهاء برای اثبات قاعده مذکور، به ادل

 استدلال نموده اند:
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 استدلال به اجماع فقهاء

گروهی از فقهاء مانند شیخ طوس ی و ابن ادریس 

 مینه ادعای اجماع کرده اند.و غیر آنان در این ز 

از شیخ انصاری نیز نقل شده که این اجماع را 

 بیان نموده است.

در ابواب  الکلام فقيهانی مانند صاحب جواهر

کتاب الاجارة، کتاب الوکالة، مختلف فقهی مانند 

مباحث شرکت و تجارت، به این قاعده استدلال 

 نموده اند.
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شرح سخن  به عنوان مثال، در کتاب الاجارة در

 مصنّف که می گوید:

كل موضع يبطل فيه عقد الاجارة يجب فيه "

 :"اجرة المثل مع استيفاء المنفعة

یعنی: هر جا که عقد اجاره در آن باطل باشد،  

 گرفتن کامل منفعت لازم است.اجرة المثل با 

 صاحب جواهر می گوید:

بلا خلاف أجده فيه في ش يء من ذلك ، بل يظهر "

لك إرسال المسلمات انه من من إرسالهم ذ

القطعيات ، مضافا إلى مثل ذلك بالنسبة إلى 
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قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، 

 ."الشاملة للمقام

یعنی: بدون هیچ اختلافی در این مسأله، بلکه از 

م پنداشتن این امر، معلوم می گردد که از 
ّ
مسل

امور قطعی و یقینی است. علاوه بر اینکه قاعده 

ن بصحیحه یضمن بفاسده" نیز، این "مایضم

 مورد را شامل می گردد.

 استدلال به سیره عقلاء

برای اثبات این قاعده علاوه بر اجماع، به سیره 

عملی عقلاء مبنی بر ضمانت در عقود فاسده در 
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صورتی که صحیح آن موجب ضمان باشد،  

استدلال شده است.  مانند اذعان به ضمانت در 

ه و عقد نکاح و مضاربه. از معاملات بیع و اجار 

آنجا که سیره عقلاء قبل و بعد از زمان شارع 

مقدّس ادامه داشته و منعی از جانب شرع اسلام 

نسبت به آن صورت نگرفته است، حجیّت آن 

 برای اثبات قاعده مذکور، محرز می گردد.

 استدلال به قاعده ضمان ید

مقصود از این قاعده ، مضمون حدیث شریف 

 که می فرماید:  نبوی است
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ي" ی تؤد 
 
 ."علی الید ما أخذت حت

یعنی دستی که چیزی را اخذ کند، تا مادامی که 

آن را به صاحبش باز نگرادانده است، ضامن 

 است.

 استدلال به قاعده حرمة مال المسلم

منظور از این قاعده، مضمون حدیث معروف 

 است که می فرماید:

 ."حرمة مال المسلم کحرمة دمه"

احترام مال مسلمان مانند احترام خون  یعنی:

 اوست.
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علاوه بر آنچه بیان شده، فقهای مسلمان به 

ه دیگری 
ّ
منظور اثبات قاعده یادشده، به ادل

مانند قاعده "لاضرر و لاضرار" نیز، استدلال 

 نموده اند.

****** 

 

 

 



50 
 

 ""ضمان الید هقاعد

 نحن بقول المصطفی : "علی الید  

ي"  ی تؤد 
 
 نقتدي   ما أخذت  حت

***** 

ط 
ّ
مقصود از "ید" در اینجا، استیلاء و تسل

خواه به صورت خارجی و تکوینی باشد، یا است، 

 به نحو اعتباری شرعی و عرفی.

بنا بر این، حدیث یادشده ظاهر در این است که 

هرگاه یک شخص مالی را از صاحبش گرفته 
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است و در دست اوست، تا آن را به صاحبش باز 

 ت، ضامن می باشد.نگردانده اس

این قاعده کلی، عمومیت دارد، مگر در موارد 

 استثناء که با دلیل معتبر به اثبات برسد.

 این قاعده دلیل

به منظور اثبات قاعده مذکور، به حدیث نبوی 

مشهور استدلال شده است. این حدیث که 

توسط علمای سنّی و شیعه روایت شده است، و 

داده اند، به  فقهاء اسلام بر اساس آن فتوی 

شرح ذیل ، در کتاب المستدرک، کتاب الغصب، 
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باب اول از ابواب غصب، روایت شده است. 

بيهقی نیز، آن را در سنن خود، جلد ششم، آورده 

 است.

ي" ی تؤد 
 
 ."علی الید ما أخذت حت

که  یرا اخذ کند، تا مادام ی ز یکه چ یدست یعنی

آن را به صاحبش باز نگرادانده است، ضامن 

 .است

****** 
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 "غرور" هقاعد

ر   إلی من 
ُ
ه یرجع  من  غ ی إذا لم  ینو  ما  أضر 

 
ه          حت ر 

َ
 غ

فاق القوم في الأدوار      و   ذاک   للسیرة  و الأخبار     
 
 و لات

***** 

 نصّ قاعده یادشده به این شرح است:

ه"ا  ."لمغرور یرجع إلی من غر 

س ی که او یعنی: کس ی که فریب خورده است، به ک

 را فریب داده است، رجوع می کند.
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 کلمه "
َ
" در اینجا بمعنی خدعه و نیرنگ رورغ

 است. 
َ
هم به معنای معامله ای است که  ر رَ بیع غ

ظاهر متاع به نحوی بوده که مشتری را فریب 

 داده و باطنش مجهول بوده است.

 راغب اصفهانی در کتاب مفردات می گوید:

نلت منه ما أريد ، و  غررت فلانا ، اصبت غرته و"

الغرة غفلة في اليقظة ، و أصل ذلك من الغر ، و 

 
 
ة رّ هو الاصل الظاهر من الش يء ، و منه غ

الفرس.  و الغرور )بفتح الغین( كل ما يغر 
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الانسان )أي : یخدعه( من مال وجاه و شهوة و 

 ."شيطان

یعنی: غررت فلانا، بدین معناست که او را غافل 

خواستم رسیدم. غرّة به  کردم و به آنچه می

معنای حالت غفلت پش از بیداری است، و اصل 

آن از غرّ است، و آن به معنای اصل ظاهر از 

 هرچیز است. از همین باب است غرّة الفرس

. و غرور به فتح عین، )سفیدی در پیشانی اسب(

عبارت است از هرچیزی که انسان را بفریبد از 

 مال و جاه و شهوت و شیطان.
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ی نیز در کتاب مجمع البحرین، این کلمه را طریح

به معنای تسویل )یعنی اغواء و تزیین امری برای 

 فریفتن دیگران( دانسته است و چنین می گوید:

،  أي : أيّ  "ما غرك بربك الكريم"قوله تعالى 

ش يء غرك بخالقك و خدعك و سوّل لك الباطل 

 . حتی عصيته و خالفته

می فرماید: "ماغرّک یعنی: سخن خدا در قرآن که 

بربک الکریم" یعنی: چه چیزی تو را نسبت به 

آفریننده ات مغرور ساخته و فریب داده و باطل 
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را در نزد تو تزیین کرده تا او را عصیان کنی و 

 مخالفت نمایی؟

 در کتاب "صحاح" نیز چنین آمده است:

" الغرة " )بالضم( بياض في جبهة الفرس فوق 

الكسر( الغفلة ، و الغرور الدرهم ، و الغرة )ب

)بالضم( ما اغتر به من متاع الدنيا وغره يغره 

 . غرورا خدعه

یعنی: غرّة به ضمّ غین، سفیدی در پیشانی اسب 

است که اندازه آن بیش از درهم می باشد. و غرّه 

به کسر غین، به معنای غفلت است. و غرور به 
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به معنای چیزی است که انسان را ضمّ غین، 

به ی دهد از متاع دنیا، غرّه یغرّه غرورا، فریب م

 فریب دادن است. معنای

 دلائل این  قاعده

برای اثبات قاعده مذکور، به دلائل ذیل 

 استدلال شده است:

 استدلال به احادیث

 برخی از روایات مورد نظر، بدین شرح می باشند:
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 حدیث اول 

وسائل سخن امام صادق علیه السلام در کتاب 

اح ، أبواب العيوب و ب النك، كتاالشیعه

همچنین در کتاب ؛  9حديث ،  9التدليس ، باب 

سرائر، نوشته ابن ادریس ، از کتاب نوادر، 

 نوشته بزنطی ، به نقل از حلبی:

: سألت ابا عبد الله عن رفاعة بن موس ی قال"

عليه السلام عن البرصاء فقال: قض ی أمیر 

ها و هي المؤمنین عليه السلام في إمرأة زوجها ولي

برصاء ، ان لها المهر بما استحل من فرجها ، و 
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ان المهر على الذي زوجها و انما صار عليه المهر 

  ."لانه دلسها

یعنی: از رفاعة ابن موس ی، گفت: از امام صادق 

علیه السلام پرسیدم در باره زنی که مبتلی به 

برص است. فرمود: امام علی علیه السلام چنین 

د زن مبتلی به برص که ولیّ قضاوت کرد در مور 

مردی درآورده است در حالی او، وی را به ازدواج 

چنین که این بیماری را داشته است. آن حضرت 

فرموده است که مهریه او در مقابل قضاوت 

همبستری شوهر با او باید پرداخت شود، و مبلغ 
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مهریه را باید ولیّ او بپردازد، زیرا او فریب داده 

 است.

 حدیث دوم

وسائل سخن امام صادق علیه السلام در کتاب 

لإماء ، باب ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح االشیعة

 : 5حديث،  88

عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه "

السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق 

فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية. قال: يأخذ 

 الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة
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الولد ، و يرجع على من باعه بثمن الجارية و 

  ."قيمة الولد التي أخذت منه

یعنی: از جمیل ابن درّاج، از امام صادق علیه 

از بازار خریده  را السلام در مورد مردی که کنیزی 

و از او فرزند دار می شود، ولی شخص دیگری که 

اعتراض به او مالک واقعی کنیز است می آید و 

 می کند.

مود: مالک اصلی، کنیز را می گیرد و به فر 

خریدار، مبلغ قیمت فرزند را می پردازد، سپس 
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به سراغ فروشنده کنیز می رود و قیمت کنیز و 

 فرزند را که پرداخته، می ستاند.

 حدیث سوم

سخن امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل 

النكاح ، أبواب نكاح الاماء ، باب  ، كتاب الشیعة

 : ول اث ، حدي 76

عن وليد بن صبيح عن ابي عبد الله عليه "

السلام في رجل تزوج إمرأة حرة فوجدها امة قد 

دلست نفسها له ، قال: ان كان الذي زوجها إياه 

من مواليها فالنكاح فاسدة ، قلت فكيف يصنع 
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بالمهر الذي أخذت منه ، قال ان وجد مما 

اعطاها شيئا فليأخذه و ان لم يجد شيئا فلا 

له و ان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع إلى  ش يء

 ."وليها بما أخذت منه

یعنی: از ولید ابن صبیح، از امام صادق علیه 

السلام در مورد مردی که با زنی آزاد ازدواج کرده 

ولی بعدا معلوم شده که کنیز بوده است و خود 

عرفی کرده و او را فریب داده را به دروغ، زنی آزاد م

اگر آن شخص ی که او را به نکاح فرمود: است، 

آن مرد درآورده از موالی آن کنیز بوده، نکاح آنها 

 باطل است. 
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راوی گفت: مهریه ای که از آن مرد گرفته شده 

 چه می شود؟

فرمود: اگر از مالی که پرداخته چیزی باقی مانده 

از او بگیرد و اگر نمانده است، چیزی برای آن 

و را به نکاح آن مرد مرد نیست. و اگر ولی کنیز ا

درآورده ، باید به وی مراجعه کند و مالش را 

 بگیرد. 

 استدلال به سیره عقلاء

به منظور اثبات این قاعده، به روش عقلاء و 

رفتار عرف مردم نیز، استدلال شده است. زیرا 
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روشن است که مردم در صورتی که مورد خدعه 

 قرار بگیرند و ضرر کنند، به فردی که آنان را

فریفته است مراجعه می کنند و حق خود را پس 

 می گیرند.

 استدلال به اجماع فقهاء

فقهاء به این قاعده کلی در ابواب عموم تمسّک 

 مختلف فقهی به خوبی مشهود است.

****** 
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 هقاعد

ة العقود للقصود  ""تبعی 

ما عقد من العقود           عقلا هو التابع للقصود  و أی 

***** 

 این قاعده بدین  صورت است:نصّ عبارت 

 "العقود تابعة للقصود". 

 یعنی: عقدها تابع قصدها هستند.

 عقدها ومقصود از این عبارت این است که 
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تبعیّت از قصد ها حتی ایقاعات، در موارد ذیل،  

 می نمایند:

تبعیت عقود از قصود به معنای اینکه عقد  .9

 بدون قصد و اراده، محقق نمی گردد.

از قصود به معنای اینکه عقدها تبعیت عقود  .9

همانطور که  نیازمند ایجاب و قبول هستند.

 ایقاعات نیز، محتاج ایجاب می باشند.

تبعیّت عقود از قصود از جهت نوع عقد و  .3

شرایط و خصوصیات آن از قبیل کمّیّت و 

 کیفیّت و غیر آنها.
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 دلائل این قاعده

 فقهاء برای اثبات این قاعده به بناء عقلاء و 

اجماع فقهاء استدلال کرده اند. برخی از آنان  و

 نیز، به بعض ی از احادیث، تمسّک جسته اند.

روش عقلاء در این زمینه بسیار روشن است. زیرا 

قوام عقدها به قصد و اراده است و بدون آن، 

 تحقق نمی پذیرند.

برخی از فقهاء مانند صاحب کتاب "عوائد الأیام" 

اع نیز، تمسّک و صاحب "العناوین"، به اجم

 جسته اند. 
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جمعی از فقهاء هم به روایات ذیل، برای اثبات 

 قاعده یادشده استدلال نموده اند:

 حدیث اول 

سخن رسول گرامی اسلام )ص( در کتاب وسائل 

،  5أبواب مقدمات العبادات ، باب الشیعه، 

 : دهمحديث 

إنما الاعمال بالنيات ، و لكل امرئ ما نوى ، "

ء ما عند الله فقد وقع اجره على فمن غزى ابتغا

الله عز و جل ، و من غزى يريد عرض الدنيا أو 

 ."نوى عقالا لم يكن له الا ما نوى 
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یعنی: همانا، اعمال به نیّت ها بستگی دارد، و 

 برای هر فردی، آن است که نیّت کرده است. 

پس هرکه جهاد کند به نیّت رسیدن به آنچه نزد 

خداوند است، اجر او با خدا خواهد بود، و 

هرکه به قصد رسیدن به متاع دنیا جهاد کند یا 

اینکه به عقالی برسد، برای اوست، تنها آنچه را 

 کرده است. قصد

 حدیث دوم

أبواب سخن پیامبر گرامی )ص( در همان منبع، 

 :4حديث ،  5مقدمات العبادات ، باب 
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عن أبي عثمان العبدي عن جعفر عن ابيه عن "

علي عليه السلام :  قال قال رسول الله صلى الله 

عليه و آله : لا قول الا بعمل و نية ، و لا قول و 

  ."عمل الا بنية

یعنی: از ابو عثمان عبدی، از جعفر از پدرش، از 

فرمود: رسول خدا که امام علی علیه السلام، 

ده است:هیچ سخنی نیست ، مگر به )ص( فرمو 

 عمل و نیّت، و هیچ عملی نیست، مگر به نیّت.

****** 
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 "لزوم" هقاعد

 أصالة اللزوم في العقود          ثابتة فيها  و  في العهود

ت عن الهداة           و  سیرة  الأنام  و الآیات ة صح 
 
 لسن

***** 

 نصّ قاعده یادشده بدین صورت است: 

 العقود اللزوم"."الأصل في 

یعنی: اصل در عقدها این است که لازم و نافذ 

 باشند.
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این قاعده، در موارد متعدّدی از ابواب معاملات 

به معنای اعمّ، مانند بیع، اجاره، نگاح و امثال 

 آنها به کار برده می شود.

 دلائل این قاعده

برای اثبات قاعده مذکور، به قرآن مجید، 

قلاء و اجماع فقهاء احادیث اسلامی، سیره ع

 استدلال نموده اند.

 استدلال به قرآن

 ذیل، صورت  با تمسّک به آیه استدلال به قرآن



75 
 

 پذیرفته است:

  ."يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"

 )سوره مائده، آیه اول(

خود  هایمانیو پ هادقبه ع  مان،یاهل ا یایعنی: 

 .دیوفا کن

جوب عمل به دلیل بر و  امر به وفای به عقود ،

 به صورت مستمرّ است. آنها

 استدلال به احادیث

 در این زمینه، به روایات ذیل، تمسّک شده است:
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 حدیث اول 

سخن رسول خدا )ص( در کتاب المستدرک، 

 : ول كتاب التجارة، أبواب الخيار ، حدیث ا

روی في دعائم الاسلام عن النبي صلى الله عليه "

 و آله أنه قال:  المسلمون عند 
 
كل  شروطهم ، إلا

 ."شرط خالف كتاب الله

یعنی: در کتاب دعائم الاسلام روایت شده که 

 نزدپیامبر اسلام فرمود: مسلمانان باید در 

شروط  خود باشند، مگر شرطی که مخالف 

 کتاب خدا باشد.



77 
 

 حدیث دوم

 روایت امام علی )ع( در همان منبع:

 ."المسلمون عند شروطهم الا شرطا في معصية"

ی: مسلمانان باید در کنار شروط و پیمانهای یعن

خود بمانند ، مگر شرطی که در معصیت خدا 

 باشد.

 حدیث سوم

 سخن رسول الله )ص( که در  تعلیقات سیّد علی 

 بر کتاب مکاسب شیخ انصاری، ابواب الخیارات 
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 آمده است:

 ."المؤمنون عند شروطهم"

 حدیث چهارم 

ب وسائل سخن امام صادق علیه السلام در کتا

 : باب ششمأبواب الخيار ، الشیعه، 

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه "

السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل 

 ."شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز 

یعنی : از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه 

السلام که فرمود: مسلمانان باید در نزد شروط 
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ند، مگر شرطی که بر خلاف کتاب خدا خود بمان

 باشد که جایز نیست.

 استدلال به سیره عقلاء

از آنجا که سیره عقلاء بر اساس حکم به بقاء 

آثار هر عقد و لزوم آن مستقرّ گردیده است، 

مگر آنچه حق فسخ یکی از دو طرف ثابت شود، 

بنا بر این، برای اثبات این قاعده کلی، به سیره 

 سّک شده است.عقلاء نیز، تم
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 استدلال به اجماع فقهاء

فقهاء برای اثبات این قاعده، به اجماع نیز، 

استدلال نموده اند. چنانکه صاحب کتاب 

"مفتاح الکرامة"  در مقام استدلال برای این 

 حکم کلی می گوید:

إجماعا كما في جامع المقاصد و المسالك و "

 ." مجمع البرهان

نکه در جامع المقاصد یعنی: به اجماع فقهاء ، چنا

و کتاب مسالک و مجمع البرهان هم بیان شده 

 است.
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 هقاعد

  ""تلف المبیع قبل قبضه 

 فمنک للنص  و أخبار السلف       قبضه تلف   قبلما  بعته  إذ 

***** 

 : نصّ قاعده مذکور، بدین صورت است

 .""كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه

آنکه ه که قبل از یعنی: هر چیز فروخته شد

تلف شود ، از مال  مشتری آن را اخذ کند،

 فروشنده است.
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 دلائل قاعده مذکور 

برای اثبات این قاعده، به احادیث و اجماع و 

 سیره عقلاء ، استدلال شده است.

 استدلال به احادیث

در این زمینه، به روایات متعددی استدلال شده 

 گذارانیم:است که برخی از آنها را از نظر شما می 

 حدیث اول 

حدیث نبوی مشهور که در کتاب "المستدرک"  

 بدین شرح آمده است: ،ابواب الخیار، باب نهم
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 ."كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه"

یعنی: هر چیز فروخته شده ای که قبل از گرفتن 

 آن تلف شود، از مال فروشنده آن است.

ضعف سند این حدیث را عمل اصحاب به آن، 

 جبران می کند.

 حدیث دوم

سخن امام صادق علیه السلام در وسائل 

 :9الشیعه، ابواب الخیارات، باب دهم، حدیث 

عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه "

السلام في رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه 
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انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه ، قال آتيك 

ال من غدا ان شاء الله ، فسرق المتاع ، من م

  يكون ؟

قال )ع( : من صاحب المتاع الذي هو في بيته 

حتی يقبض المتاع ، و يخرجه من بيته ، فإذا 

 ."أخرجه من بيته 

یعنی: از عقبة ابن خالد، از امام صادق علیه 

متاعی را از مردی السلام که در باره مردی که 

خرید و از او خواست تا متاع مذکور در نزد او 

نگرفت و گفت فردا می آیم انشاء بماند و آن  را 
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الله، اما متاع یادشده دزدیده شد، آیا از مال چه 

 کس ی محسوب می شود؟

فرمود: از مال صاحب مال که در خانه اش 

بوده، تا مادامیکه متاع را خریدار بگیرد و از 

 خانه او خارج سازد".

ضعف سند این حدیث به خاطر مجهول بودن 

ل اصحاب به آن ، عقبة ابن خالد نیز، با عم

 جبران می شود.
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 استدلال به اجماع فقهاء

جمعی از فقهاء برای اثبات این قاعده، به 

اجماع، تمسّک جسته اند. صاحب مفتاح 

 الکرامة می گوید:

و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه "

إجماعا ، كما عن السرائر و كشف الرموز و 

له إجماع جامع المقاصد و الروضة و يتناو 

 ."الغنية

یعنی: اگر مبیع قبل از قبض آن تلف شود، از 

 ، به اجماع  می شود محسوب  آن   صاحب  مال
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چنانکه از کتابهای سرائر ، کشف الرموز فقهاء. 

و جامع المقاصد و الروضة نقل شده است. 

 اجماع کتاب الغنیة نیز، این مورد را شامل است.

 استدلال به سیره عقلاء

ء نیز، به عنوان دلیلی دیگر بر اثبات سیره عقلا

 قاعده مذکور بیان شده است.

زیرا بنای عقلاء بر فسخ عقدی است که کالا 

قبل از اخذ آن ، تلف شود. در این حالت، باید 

قیمت پرداخت شده به فروشنده، به خریدار باز 

 گردد. 
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 زیرا قوام معامله به داد و ستد است

****** 
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 "قرار"ا هقاعد

 اعتراف العقلاء إن علی       إ
 
      ن

ُ
 بلاأنفسم  یعترفوا ، قد ق

***** 

 نصّ این قاعده کلی معروف، بدین شرح است:

 "إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز" 

یعنی: اعتراف عقلاء بر علیه خودشان، جایز و 

 نافذ است.

بنا بر این، اگر فرد عاقلی بر خلاف مصالح و 

الی یا قرض، یا جرمی که منافع خود در مسائل م
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مرتکب شده و یا حقّی که دیگری بر او دارد 

در مواردی که مگر  –اعتراف کند، از نظر شرعی 

مورد قبول واقع می شود و به آن  -استثناء شده 

 اخذ می شود.

 دلائل این قاعده

برای اثبات قاعده مذکور، به احادیث اسلامی، 

 اند.اجماع فقهاء و سیره عقلاء تمسّک جسته 

 استدلال به احادیث

 روایات مورد استدلال، بدین شرحند:
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 حدیث اول 

 سخن رسول خدا )ص( در وسائل الشیعة، کتاب

 الاقرار، باب سوم، حدیث دوم:

 ."اقرار العقلاء على أنفسهم جائز"

این حدیث را ابن ابی جمهور نیز در کتاب خود 

"درر اللآلی" از رسول گرامی اسلام، روایت نموده 

 .است

 حدیث دوم

 سخن  امام صادق علیه السلام در همان منبع، 
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 باب ششم، حدیث اول:

ة من أصحابنا ، " محمد بن یعقوب ، عن عد 

د ، عن الحسین بن سعید ،  عن أحمد بن محم 

د ، عن جراح المدائني عن  عن القاسم بن محم 

أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا أقبل 

 ."سهشهادة الفاسق الا على نف

یعنی: محمد ابن یعقوب، از گروهی از اصحاب 

ما، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از 

قاسم ابن محمد، از جراح المدائنی، از امام 
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شهادت فاسق را صادق علیه السلام که فرمود: 

 نمی پذیرم ، مگر اینکه بر علیه خودش باشد.

 استدلال به اجماع و سیره عقلاء

 نراقی در کتاب  "عوائد الأیام"  در زمینه اجماع،

 چنین می گوید:

أجمعت الخاصة و العامة على نفوذ إقرار كل "

عاقل على نفسه ، بل هو ضروري جميع الأديان و 

 ."الملل

یعنی: همه فقهای خاصه و عامّه )شیعه و سنّی( 

بر نافذ بودن اقرار هر عاقل بر علیه خودش، 
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ضروریات اتفاق نظر دارند. بلکه این امر، از 

 همه ادیان و مذاهب است.

 نراقی همچنین، در زمینه سیره عقلاء می گوید:

 و أما سیرة العقلاء ، فلایخفی استقرار بنائهم "

علی ذلک من جمیع الملل و النحل ، إذا کان إقرار 

 ."الشخص علی نفسه ، لا لنفسه

یعنی: اما در خصوص سیره عقلاء، روشن است 

ر است، از همه مکتب ها که بناء آنها بر همین ام

مذاهب، هرگاه اقرار و اعتراف شخص بر علیه و 

 خودش باشد، نه به نفع خودش.
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 ""من ملک هقاعد

ا فانتبه  من حاز شیئا فله الإقرار به         کما علیه القوم طر 

***** 

 نصّ قاعده مدکور بدین صورت است:

 من ملک شیئا ملک الإقرار به". "

زی است، مالک اقرار به یعنی: کس ی که مالک چی

 آن می باشد.

مقصود از این قاعده این است که شخص ی که 

 حق انشاء عقد یا ایقاع و یا امثال آن را  دارد  و 
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قادر بر آن می باشد، اقرار وی نسبت به آن در 

 چهارچوب اختبارات او شرعا پذیرفته می شود.

 دلائل قاعده

یره برای اثبات این قاعده، به دلائلی مانند س

عقلاء، و سیره متشرعین، و اجماع فقهاء تمسّک 

 جسته اند.

 استدلال به سیره عقلاء

بناء عقلاء در این امر، مبتنی بر اساس ملازمه 

 عرفیه میان سلطه شخص بر چیزی ، و حق وی 
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 در اقرار او به آن چیز می باشد.

بدین جهت، می بینیم که آنان بنا را بر قبول 

ن در خرید، فروش، وکیل مأذو و اقرار سخن 

و اجاره دادن، اجاره کردن، ازدواج، و طلاق ، 

 می گذارند.امثال آنها 

 استدلال به سیره متشرعین

دلیل دیگر، استقرار سیره اهل شرع نسبت به 

اولیاء و وکلاء در مواردی که حق قبول اقرار 

 می باشد. ،تصرّف دارند
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شیخ انصاری در رساله خاص ی که در این زمینه 

ه ،  به این امر  اشاره  می  نماید  و  چنین نگاشت

 می گوید:

و يؤيده )اي الإجماع( استقرار السیرة على "

معاملة الاولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الاصل 

 ."في إقرارهم كتصرفاتهم

یعنی: اجماع بر این مسئله را استقرار سیره 

نسبت به اصالت  معاملات اولیاء بلکه عموم 

آن ها مانند تصرفات آنان، تأیید  وکلاء در اقرار

 می نماید.
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 استدلال به اجماع فقهاء

برخی از علماء برای اثبات این قاعده، بر آنند که 

فاق در 
ّ
محتوای قاعده مذکور، مورد اجماع و ات

نزد فقهای شیعه است، بلکه آن را به عنوان یکی 

مات دانسته اند، چنانکه صاحب مفتاح 
ّ
از مسل

 ره نموده و چنین می گوید:الکرامة بدان اشا

هذا معنی قولهم كل من ملك شيئا ملك الاقرار "

به ، و هي قاعدة مسلمة لا كلام فيها ، و قد 

 ."طفحت بها عباراتهم
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این معنای سخن فقهاء است که می گویند: من 

و این امر، یک قاعده ملک شیئا ملک الاقرار به، 

می است که در آن بحثی نیست و عبارات 
ّ
مسل

 ء، سرشار از این امر است.لماع

 

****** 
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 ""أصالة الطهارة هقاعد

 الأصل   ما  لم  تعلم  القذارة      في کل  مشکوک هو الطهارة

***** 

 نصّ قاعده مذکور بدین صورت است:

ه قذر 
 
 .”"کل  ش ئ طاهر حتی تعلم أن

یعنی: هرچیزی پاک است ، مگر اینکه بدانی 

 نجس می باشد.

 عدهدلائل این قا

 برای اثبات قاعده مذکور، به احادیث اسلامی و 
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 اجماع فقهاء، استدلال شده است.

 استدلال به احادیث

 حدیث اول 

سخن امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل 

باب کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الشیعه، 

 :4 حديث،  36

، عن یو بالاسناد عن محمد بن أحمد بن یحی"

، عن عمرو بن سعید، عن أحمد بن الحسن 

ق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله  مصد 



103 
 

عليه السلام )في حديث( قال: كل ش يء نظيف 

، و ما علم انه قذر ، فإذا علمت فقد قذرحتی ت

  ."لم تعلم فليس عليک

یعنی: به آن اسناد، از احمد ابن یحیی، از احمد 

ابن حسن، از عمرو ابن سعید، از مصدّق ابن 

، از عمّار، از امام صادق علیه السلام که صدقه

فرمود: هرچیزی پاک است، تا آنکه بدانی نجس 

است، پس هرگاه علم به نجاست آن پیدا کردی، 

به عنوان  نجس  خواهد بود ،  و  مادامی   که   

 نمی دانی، چیزی بر تو نیست.



104 
 

 حدیث دوم

حدیث معروف در کتاب المستدرک، ابواب 

به نقل از شیخ صدوق در ، 91النجاسات، باب 

 کتاب المقنع:

 ."كل ش يء طاهر حتی تعلم انه قذر"

یعنی: هرچیزی پاک است، تا آن زمان که بدانی 

 نجس است.

 استدلال به اجماع

 برخی از فقها برای اثبات این قاعده ،  ادّعای 
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اجماع کرده اند. به عنوان مثال، صاحب حدائق 

 ی گوید:در مقدمه سیزدهم از کتاب خود چنین م

إنّ أصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه و لا "

 ."شبهة تعتريه

یعنی: اصل حکم یادشده، از اموری است که 

 هیچ اختلاف نظر و شبهه ای در آن نیست.

 

****** 
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 هقاعد

 ""التلف في زمن الخیار

 

 لو تلف المبیع في الخیار          یضمنه    البائع     للأخبار

***** 

قاعده این است که اگر کالای فروخته مفاد این 

شده در زمان "خیارات" تلف شود، فروشنده 

 ضامن آن می باشد.
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 دلائل این قاعده

دلائل گوناگونی برای اثبات قاعده یادشده اقامه 

شده است و مهمترین آنها، احادیث اسلامی است 

 که نمونه هایی از آنها را از نظر شما می گذرانیم.

 حدیث اول 

ام صادق علیه السلام در کتاب وسائل سخن ام

،  5باب كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الشیعه، 

 : ول حديث ا

 عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت "
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ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة 

بشرط من رجل يوما أو يومین فماتت عنده ، و 

قد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال 

ليس على الذي اشترى ضمان حتی يمض ی 

 ."شرطه

یعنی: از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، می گوید: 

در باره از امام صادق علیه السلام سؤال کردم 

دو یا سه روز  مردی که کنیزی را با شرط

خریداری کرده است، پس کنیز در نزد او وفات 

و تامین نمود، در حالی که بهای آن کنیز مشخص 

 . آیا ضمانت بر کیست؟شده بود
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حضرت فرمود: بر خریدار ضمانتی نیست تا آنکه 

 شرط او برآورده شود.

 حدیث دوم

سخن امام صادق علیه السلام در همان منبع، 

 حدیث دوم:

عن عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله "

عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد 

وت العبد و و يشترط إلى يوم أو يومین فيم

الدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان 
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ذلك ؟ فقال : على البايع حتی ينقض ي الشرط 

 ."ثلاثة أيام و يصیر المبيع للمشتري 

یعنی: عبد الله ابن سنان می گوید از امام صادق 

علیه السلام سؤال کردم در باره مردی که چهارپا 

ط یا برده ای را می خرد و بمدّت  یکی دو روز شر 

یا  ،می گذارد، ولی آن برده یا حیوان می میرد

مشکلی برایش پیش می آید، ضمانت آنها بر 

 کیست؟

امام فرمود: بر فروشنده است، تا شرط سه روز 

 منقض ی شود و جنس فروخته شده مال مشتری 
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 گردد.

 حدیث سوم

سخن  امام صادق علیه السلام در همان منبع، 

 روایت پنجم:

باط عمن رواه عن ابي عن حسن بن علي بن ر "

عبد الله عليه السلام قال : إن حدث بالحيوان 

 ."قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع

یعنی: از حسن ابن علی ابن رباط، از فردی که از 

وی روایت کرده است، از امام صادق علیه 

اگر برای حیوان فروخته شده السلام که فرمود: 
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مال  قبل از سه روز مشکلی پیش بیاید، از

 فروشنده است.

 حدیث چهارم

سخن رسول خدا )ص( در همان منبع، روایت 

 چهار:

عن عبد الله بن الحسین عن ابيه عن جعفر "

بن محمد عليه السلام قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه و آله في رجل اشترى عبدا بشرط 

ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ؛ قال : 



113 
 

ثم هو بريئ من يستحلف بالله ما رضيه ، 

 ."الضمان

جعفر از یعنی: از عبدالله ابن حسین، از پدرش، 

ابن  محمد علیه السلام به نقل از سول گرامی 

اسلام )ص( که در باره مردی که برده ای را به 

شرط سه روز خریداری کرده ولی آن برده در ایام 

شرط شده از دنیا رفته ، فرموه است: قسم داده 

آنچه می پسندد، سپس او می شود به خدا به 

 )خریدار(  از ضمانت، مبرّا می باشد.

****** 
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 "هتقی  " هقاعد

تقيّه به معناى مستور داشتن اعتقاد باطنی و 

كتمان نمودن ايمان در برابر مخالفان، به 

منظور پيشگیرى از زيان هاى دنيوى و خسارت 

هاى معنوى و دينی است و يكى از وظايف شرعى 

د كه ريشه در قرآن كريم هر مسلمان مى باش

 .دارد

ه از ديدگاه قرآن  تقي 

 قرآن مجيد در اين زمينه آيات متعدّدى دارد كه 



115 
 

 :برخى از آنها را مى آوريم

نَ أولياءَ مِنم »:  الف كافِريم
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َ
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َ
هُمم ت وا مِنم

ُ
ق
 
ت
َ
سوره آل عمران،  «.أن ت

 .98آیه 

اهل ايمان نبايد مؤمنان را رها نموده و با یعنی: 

كافران طرح دوستی بريزند، هر كه چنین كند، با 

خدا رابطه اى نخواهد داشت مگر اين كه از 

 .آنان، تقيّه نماييد

 اين آيه به روشنی بر اين حقيقت گواهى مى دهد 
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با كافران جايز نيست مگر به خاطر  كه دوستی

تقيّه و حفظ جان و پيشگیرى از خطرها، كه در 

اين صورت مى توان به ظاهر با آنان، ابراز 

 .دوستی و موافقت نمود

رِهَ وَ »: ب 
م
ك
ُ
 مَن ا
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مٌ   . 907سوره نحل، آیه  «.عَظِيم

هركس پس از ايمان به خدا دوباره كافر یعن: 

گردد، مگر كس ی كه از روى اجبار اظهار كفر 
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نمايد در حالى كه دل وى در ايمان ثابت و مطمئن 

باشد، وليكن كسانى كه د ل خود را آكنده از 

فر نمايند، خشم و عذابى سخت بر آنان ك

 .خواهد بود

مفسّران در مورد شأن نزول آيه ياد شده چنین 

 :مى گويند

روزى عمّار بن ياسر، همراه با پدر و مادر خود، 

گرفتار دشمنان گشتند و كافران از آنان 

خواستند تا دست از اسلام بردارند و به كفر و 

همگى به  شرك اعتراف نمايند. همراهان عمّار،
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يگانگى خدا و رسالت پيامبر گرامى گواهى دادند و 

لذا برخى از آنان به شهادت رسيدند و ديگران 

نیز، مورد شكنجه دشمنان اسلام قرار گرفتند، 

ولى عمّار بر خلاف ميل باطنی خويش، تقيّه نمود 

و به ظاهر آنچه را كه كافران مى گفتند، بر زبان 

 .جارى نمود و آزاد گرديد

گامى كه نزد رسول خدا)صلى الله عليه وآله( هن

رسيد، از سخن خويش بسيار نگران و افسرده 

گشت، بدين جهت، پيامبر گرامى)صلى الله عليه 

وآله( وى را دلدارى داد و آيه ياد شده نیز در اين 

  زمينه نازل گرديد.



119 
 

، 4نگارش جلال الدين سيوطى، ج ، «دّر المنثور ال»کتاب به )

 (.وت، مراجعه گردد، ط بیر939ص 

كه  می گردداز اين آيه و سخنان مفسّران روشن 

پنهان داشتن اعتقاد باطنی به منظور حفظ جان 

مادّى و معنوى، در  و جلوگیرى از خسارت هاى

زمان پيامبر نیز، تحقّق داشته و مورد پذيرش 

 .اسلام بوده است

ه از نظر شيعه  تقي 

و بنی از آنجا كه حكومت هاى ستمگر بنی اميه 

عباس در طول تاريخ، با شيعيان سرستیز داشته 
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و كمر به كشتار آنان بسته بودند، آنان به فرمان 

قرآن تقيّه نموده و عقايد راستین خويش را 

كتمان كردند و بدين سان، جان خود و ديگر 

برادران مسلمان خويش را در آن شرايط دشوار، 

 .نجات دادند

از اختناق و روشن است كه در آن فضاى آكنده 

استبداد، راه رهايى ديگرى، از طوفان ستمی كه 

شيعه را به نابودى تهديد مى نمود، تصوّر نمی 

شد. و لذا در صورتى كه پادشاهان ستمگر و 

دست نشاندگان آنان، با شيعيان دشمنی 

نمىورزيدند و كشتار بى رحمانه آنان را سرلوحه 
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يّه حكومت خويش قرار نمی دادند، دليلى براى تق

 .شيعه وجود نداشت

ر است كه تقيه به گروه شيعه 
ّ
لازم به تذك

اختصاص ندارد، بلكه ديگر مسلمانان نیز، در 

برابر دشمن خونريزى كه با همه مذاهب اسلامى 

مخالف است )مانند خوارج و حكومت هاى ظالم 

كه به هر كار حرامى دست مى زنند( در صورتى 

باشند، به سپر  كه توان مقابله با آنان را نداشته

تقيّه پناهنده مى شوند و اعتقاد درونى خويش را 

 .به منظور حفظ جان، پنهان نگاه مى دارند
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بر اين اساس، اگر همه اعضاى جامعه اسلامى 

در مذاهب فقهی خويش با هم تفاهم داشته 

باشند و با وحدت و هماهنگى زندگى نمايند، 

 می ماند.براى تقيّه در ميان مسلمانان باقى ن نیازی 

به منظور آگاهى بر كشتار بى رحمانه  توضیح:

شيعيان، توسط پادشاهان بنی اميّه و بنی 

نگارش « مقاتل الطالبيّین»عباس، به كتابهاى: 

، نگارش «شهداء الفضيله»ابوالفرج اصفهانى، و 

، نگارش «الشيعه و الحاكمون »علامه امينی و 

 .محمد جواد مغنيه، مراجعه فرماييد
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 نتيجه

  :مجموع آنچه گذشت نتيجه اين مى شود كه از

رسول ـ تقيّه، ريشه قرآنى دارد و روش اصحاب  9

)صلى الله عليه وآله( و تأييد آن حضرت، الله 

گواه روشنی است بر تحقّق و جواز آن، در صدر 

 .اسلام

ـ انگیزه تقيّه نمودن شيعه، پيشگیرى از  9

كشتارهاى بى رحمانه شيعيان و طوفان هاى 

و ستمی بود كه اين مذهب را به نابودى  ظلم

 .تهديد مى كرد
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ـ تقيّه، به گروه شيعه اختصاص ندارد بلكه در  3

 .ميان ساير مسلمانان نیز وجود دارد

ـ تقيّه، به پرهیز در برابر كفّار و پنهان نگاه  4

داشتن عقايد اسلامى از مشركان اختصاص 

 ندارد، بلكه ملاك تقيّه كه حفظ جان مسلمانان

است، عموميّت دارد و كتمان عقايد درونى در 

برابر هر دشمن خونريزى كه توان مقاومت در 

برابر او نباشد و شرايط مبارزه با وى فراهم 

 .نگردد، امرى لازم است
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ـ در صورت تفاهم اعضاى جامعه اسلامى،  5

زمينه اى براى تقيّه در ميان مسلمانان باقى 

 نخواهد ماند.

 ادیث اسلامیتقیه از دیدگاه اح

روایات متعددی در این زمینه از پیشوایان 

معصوم عليهم السلام رسیده است که به برخی 

 از آنها اشاره می کنیم:

 حدیث اول 

 سخن امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل 
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 أبواب الأمر بالمعروف، از 94ب باالشیعه، 

 : 4حديث 

و  عن ابى عبد الله ) ع ( قال : كان ابى يقول :"

أى  ش يء اقر  لعينی من التقية ، ان التقية جُنة 

 ."المؤمن

یعنی: از امام صادق علیه السلام به نقل از امام 

باقر علیه السلام که فرمود: چه چیزی بیشتر از 

تقیه می تواند چم من را روشن سازد؟ تقیه، سپر 

 مؤمن است.
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 حدیث دوم

 سخن امام صادق علیه السلام در همان منبع:

: التقية أبي عبد الله علیه السلام ، قال عن"

دين الله عز و جل. قلت من دين الله ؟ ! قال 

 ."فقال : اي و الله من دين الله

یعنی: از امام صادق علیه السلام که فرمود: تقیه 

دین خداوند است. روای گفت: دین خداوند 

است؟. آن حضرت فرمود: آری، بخدا سوگند 

 دین خداوند است.
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 محدیث سو 

 سخن امام صادق علیه السلام در همان منبع:

 ."لا دين لمن لا تقية له و لا ايمان لمن لا ورع له"

یعنی: کس ی که تقیه را رعایت نکند، دین ندارد، و 

 کس ی که پرهیزکاری را مراعات نکند، ایمان ندارد.

 حدیث چهارم

سخن امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر امام 

 سلام:حسن عسکری علیه ال

 من أفضل أعمال المؤمنین يصون بها  "التقية
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 ."نفسه و إخوانه عن الفاجرين

یعنی: تقیه از بهترین اعمال مؤمنان است، زیرا 

فرد مؤمن به وسیله تقیه، جان خود و برادران 

 خود را از تبهکاران نجات می دهد.

 

****** 
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 ""الزعیم غارم هقاعد
 الزعیم غارم  قد قال مولانا النبي الحاکم     

 
 في خطبة : إن

 و النص  في الأخبار و الکتاب      إلیه  يهدي  یا  أولي  الألباب

***** 

مفهوم این قاعده این است که شخص "زعیم" 

به معنای کفیل و متعهد به یک امر، باید به 

تعهّد خود عمل کند و ضمانت بر عهده او 

 خواهد بود.

 دلائل این قاعده

اعده، به قرآن، احادیث، اجماع برای اثبات این ق

 و سیره عقلاء تمسّک شده است.
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 استدلال به آیات قرآن

 آیه اول 

 :69سوره یوسف، آیه 

قالوا نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر "

 ."و أنا به زعيم

را گم کرده ایم، شاه پاد پیمانهگفتند: یعنی: 

و برای اوست، بار شتر  کی هرکس ی آن را بیاورد، 

 .امن آن هستممن ض

 آیه دوم

 :40سوره قلم، آیه 
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 ."سلهم أيهم بذلك زعيم"

یعنی: از آنان سؤال کن که کدامیک از آنان 

 ضامن آن است؟

 استدلال به احادیث

 حدیث اول 

سخن رسول خدا )ص( در خطبه روز پیروزی در 

ه، چنانکه در کتاب مستدرک ، فصل تجارت، 
ّ
مک

، 4ابواب دین و قرض، باب چهارم، حدیث 

 ده است:شروایت 
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ردودة و الدين مقض ی العارية مؤداة و المنحة م"

 م".و الزعيم غار 

یعنی: عاریه باید بازپس داده شود و بخشش باز 

 گردانده می شود و زعیم ضامن است.

 حدیث دوم

سخن امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل 

أبواب  باب سوم ازكتاب الضمان ، الشیعه، 

 روایت اول:أحكام الضمان ، 

عن فضيل و عبيد عن ابي عبد الله )ع( قال لما "

حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو 
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هاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتي و منزلتي 

منكم و علي  دَين فأحب ان تقضوه عني. فقال 

علي بن الحسین )ع( ثلث دينك علي  ، ثم سكت 

و سكتوا. فقال على بن الحسین )ع( علي  دينك 

له : ثم قال علي بن الحسین )ع( : اما انه لم ك

يمنعني أن اضمنه أولا الا كراهة أن يقولوا : 

 ."سبقنا

یعنی: از فضیل و عبید از امام صادق علیه 

السلام که فرمود: آنگاه که محمد ابن اسامه را 

مرگ فرا رسید، بنی هاشم بر او وارد شدند ، پس 

من را  به آنان گفت: شما نزدیکی و خویشاوندی
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نسبت به خودتان می دانید. بر من قرض ی هست 

و دوست دارم که دین من را به صاحبانش 

بپردازید. سپس ساکت شد و دیگران نیز سکوت 

کردند. در این هنگام، علی ابن الحسین علیه 

السلام فرمود: یک سوم دین تو بر عهده من. 

دوباره ساکت شد و دیگران نیز سکوت کردند. 

لحسین علیه السلام فرمود: همه پس علی ابن ا

دین تو بر عهده من. سپس فرمود: اینکه از اول 

همه دین را ضمانت نکردم به خاطر این بود که 

خوش نداشتم دیگران بگویند: او بر ما سبقت 

 گرفت و زودتر پرداخت دین نامبرده را قبول کرد. 
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 استدلال به اجماع

محقق بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه، به 

ماع فقهاء در این زمینه اشاره کرده و چنین اج

 می گوید:

"اجماع فقهاء بر اینکه کس ی که متعهّد مالی یا 

جانی بشود باید به تعهد خود عمل نماید، منعقد 

 گردیده است".

 استدلال به بناء عقلاء

 همه عقلاء از مذاهب مختلف و همه مکاتب و 
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ملل بر آنند که اگر فردی بر خلاف تعهّد خود 

 مل نماید، مستحق ملامت و سرزنش می باشد.ع

****** 
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  هقاعد

 "حرمت اخذ اجرت بر واجبات"
 

ه سحت لکل  قابض
 
 اجتنب الاجرة للفرائض               فإن

***** 

پیش از بیان دلائل این قاعده، به اقوال گوناگون 

اشاره  ،  فقهاء در زمینه اخذ اجرت بر واجبات

 .می کنیم

 قول اول 

 ل اول این است که اخذ اجرت  بر  واجبات قو 
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مطلقا حرام است، خواه واجب تعبدی باشد یا 

توصلی، یا واجب عینی باشد یا کفائی، یا واجب 

تعیینی باشد یا تخییری، و یا واجب نفس ی باشد یا 

 غیری.

 قول دوم

این که اخذ اجرت بر واجبات، مطلقا جایز 

 است.

 قول سوم

توصلی تفصیل داده اینکه بین واجب تعبدی و 

 می شود. بدین معنا که اخذ اجرت  در  قسم دوم 
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 جایز است ، بخلاف قسم اول.

 قول چهارم

اینکه میان واجب تعیینی و تخییری تفصیل داده 

 می شود.

 قول پنجم

اینکه میان واجب عینی و کفائی تفصیل داده 

 بشود.

قول اول ، مشهور است و بر این اساس، اخذ 

 ، مطلقا حرام می باشد. اجرت بر واجبات
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برای اثبات این قاعده ، به امور ذیل، استدلال 

 شده است:

 دلیل اول 

اخذ اجرت بر واجبات، با قصد قربت در فرائض 

  الهی منافات دارد.

لکن این امر ، شامل    همه    انواع    واجبات   

 نمی باشد.

 دلیل دوم

 برای اثبات این قاعده، ادّعای اجماع فقهاء شده 
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 است. 

اما این دلیل هم قوی نیست، زیرا همانطور که 

بیان شد، اقوال مختلفی در این مسأله وجود 

 دارد که به آنها اشاره شد.

 دلیل سوم

گرفتن و خوردن مالی به ازاء فعل واجب، اکل به 

ف به 
ّ
ف ، موظ

ّ
باطل است، زیرا شخص مکل

انجام واجبات است شرعا، و حق ندارد آن را 

 ترک کند.



143 
 

ن امری در عالم تشریع، خارج از خواست و چنی

مشیّت خود اوست. پس گرفتن اجرت بر چنین 

 امری حرام است.

****** 


